
 
 

 نامه علمی _ پژوهشی مشلالالارق ملالالالاوعلالالاود فصلا  29/3/1396تاریخ دریافت: 
  1396، زمستان 44سلالالاال یازدهلام، شماره   21/7/1396تاریخ پذیرش: 

 سیر تطور کیفیت رجعت از دیدگاه مفسران انفسی
 1زاده اکرم حسین

یفی محمد  2شر
 چکیده

تذکیلاه عقلا  بلاا هلار بلاار اقلاراء قلارآن موجلاب تعلاالی مفسلار از مرتبلاه  معرفت نفع و
بلااطنی آیلاات الهلای های  گردد. در ایلان مرتبلاه مفسلار بلاه لایلاه آفاقی به انفسی می

شلاود.  کلاه تفسلایر انفسلای نامیلاده ملای کند دست یافته، تفسیری از قرآن ارائه می
تحلیلی ضمن معرفی تفسیر انفسی و مفسران _  نگارش حاضر با روش توصیفی
کیفیت رجعت را از دهلاد. نتلاایج  ملای دید انفسلای ملاورد بررسلای قلارار برجسته آن، 

کلاه رجعلات حاص  از بررسی نشان می کلاه بلاا  ،دهلاد  نلاوعی معلااد جسلامانی اسلات 
افکلالاار او بلالار دیگلالار مفسلالاران  تلالاأحیر و ت آنتبیلالاین ابلالان عربلالای از نفلالاع و خصوصلالایا

انفسلای آغلااز و در حکملالات متعالیلاه صلادرایی بلالاه شلابهات وارده بلارآن پاسلالاخ داده 
کیفیلات رجعلات تلاا شده است. قلارن معاصلار تبیینلای صلاورت قبلا  از  در خصوو 
چگونگی آن اسلات. در قلارن حاضلار،  ارائه شده بر مبنای معاد و تفسیرنگرفته و 

گماشلالالاته و، بلالالاه بسلالالا  علاملالاه طباطبلالالاایی   معلالالااد جسلالالامانی بلالالار رجعلالالات هملالالات 
 زاده آمللالالای، علاملالالاه جلالالاوادی آمللالالای بلالالاه تبیلالالاین  علاملالالاه حسلالالان ،املالالاام خمینلالالای

 مفسلاران انفسلای قابلالا  برداشلات اسلالات  از دیلالاد چلاه آن کیفیلات رجعلات پرداختنلالاد.
کلالاه رجعلالات بلالاا بلالادن عنصلالاری   بلالاوده و محلالاذوریتی نلالادارد  پلالاذیر امکانایلالان اسلالات 
ای بازگشلات در هلار زملاان و هلار مکلاان گرچه برای نفوس متعالی، رجعت به معن

بلالاه علالاالم ملالاادی و علالاالم برزخلالای و علالاالم ملکلالاوتی بابلالادنی متناسلالاب بلالاا هلالار نشلالا ه 
 است. پذیر امکان

کلیدی  واژگان 
 کیفیت رجعت، تفسیر انفسی، مفسر انفسی، بدن عنصری، معاد جسمانی.

                                                        
کارشناسی1  .اه مازندرانارشد دانشگ . دانشجوی 
کارشناسلای مقاللاه مسلات رج از پایلاان ؛(m.sharifi@umz.ac.ir)نویسنده مس ول( ) . استادیار دانشگاه مازندران2 ارشلاد  ناملاه 
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 بیان مسئله
کلام اسلامی، بحه رجعت است. برای رجعلات در  یکی از مسائ  مورد بحه در حوزه فلسفه و 

کتلااف صلاورت مسلاتق  و غیرمسلاتق  بلاه ه هلاای روایلای بلا لغت و اصطلاح تعاریفی ارائه شده اسلات. 
ند. مفسران شیعه بحه رجعت را با توجلاه بلاه روایلاات معصلاوم ملاورد توجلاه ا هبحه رجعت پرداخت

کوشیده قرار داده . در ایلان انلاد امکلاان رجعلات را بلاا اسلاتناد بلاه آیلاات الهلای توضلایح دهنلاد اند. برخی 
کیفیلات رجعلات از طریلاه انفسی ضمن بیان میان مفسران  رجعت از دیدگاه عق  و نق  به تبیلاین 

 انسلاان نیلااز بلاه ند. شناخت مراح  نفعا ههای فلسفی پرداخت های باطنی به همراه برهان یافته
کریم دارد و شناخت لایههای  عمیه لایه شناخت  قرآن، جز با شناخت انسان وهای  باطنی قرآن 

باشلاد و ایلان ارتبلااط دو سلاویه،  پلاذیر نملای امکانتفسیر او از جهان هستی و عوالم وجودی خلاویش 
کلالاریم نامیلالاده ملالای تفسلالایری از قلالارآن ارائلالاه کلالاه تفسلالایر انفسلالای قلالارآن  شلالاود. تفسلالایر انفسلالای،  ملالای کنلالاد 

درونلالالای خلالالاویش را بلالالاا های  کلالالاه مفسلالالار انفسلالالای حلالالاالات و یافتلالالاه فلسلالالافی _ تفسلالالایری اسلالالات عرفلالالاانی
دارد. در ایلان شلایوه  های خلاویش رابیلاان ملای فلسفی یافته بیین نموده و مبانیعقلی تهای  برهان

اش در تفسلالالایر و برداشلالات او از آیلالالاات الهلالالای  هلالالار مفسلالار از انسلالالاان و علالالاوالم وجلالاودی درک ،تفسلالایری
تأحیرگذار است لذا با توجه به اختلاف در مراتب مفسران انفسی، تفسیر انفسی ارائلاه شلاده از قلارآن 

س الهلالای یوسلالاائ  فلالا در معرفلالات اهلالام معلالاارف». نیلالاز متفلالااوت خواهلالاد بلالاود و علالاوالم وجلالاودی انسلالاان
ه و محلالاور یلالاحکم ع مباحلاهیلالاجم و قطلالاب قللاب ،نفلالاع بلکلالاه معرفلات ،نفلالاع انسلاانی اسلالات معرفلات

آن اشلالارف  و معرفلالات اسلالات و سلالاعادات راتیلالاه و اسلالااس هملالاه خیلالاه و نقلیلالاتملالاام مسلالاائ  عللالاوم عقل
کتلاافین بزرگتلاریلاکه ا ن استیعمده هم معارف و مطلب ده ورق یلانفهمهلای بلاه نلاام انسلاان را ال ن 

کلمات ،میا نزده ن حد عادى غلااتى یو از آن در هم ،میا آن بسر نبرده اتیو آ و به مطالعه مطالع 
گاهی  و نامی و متحرك کلاه  (.13تا، ال :  بی ،آملی زاده حسن« ).میا افتهیبالاراده آ جهان هستی 

کلاه احسلان از آن به نظلاام احسلان تعبیلار شلاده اسلات صلاورت تکلاوینی انسلاا ن و قلارآن اسلات و انسلاان 
کتبلای  که احسن الحدیه است صلاورت  الم لوقین است صورت نفسی عالم و قرآن است و قرآن 

گانلاه جلازء بلاا 250و  206 :1416 )حیدرآملی، انسان و عالم است ( لذا تطبیه میان این عوالم سه 
سی است یعنی تطبیه تأوی  آیات الهی همان تفسیر انف باشد. پذیر نمی شناخت از انسان امکان

کلالاه در واقلالاع برداشلالاتی اسلالات از آیلالاه )آفلالااق( بلالاا نفلالاع علالاارف جهلالاان خلالاارج (. 53: )فصلالالت )انفلالاع( 
کلاه از طریلاه  )کتلااف تلادوین( تطبیقلای صلاورت ملای بنابراین بین عالم)کتاف تکوین( و قلارآن گیلارد 

رائلاه ان اهر تفسیری از انسلا (.206 ،1ج: 1416)حیدر آملی،  شود تأوی )تفسیر انفسی( حاص  می
کلالاریم ملالاؤ کلالاه در روایلالاات معصلالاوم معرفلالات نفلالاع شلالاود در فهلالام قلالارآن  حر اسلالات بلالارای هملالاین اسلالات 
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در نتیجلاه رسلالاالت تفسلالایر  1(.712: 1410سلاودمندترین معلالاارف معرفلالای شلاده اسلالات)تمیمی آملالادی، 
کریم که  انفسی قرآن  کلارده و پلارده را از چشلامان »این است  در همین نشأه، ما را با واقعیات آشنا 

کنار بزند  (.26- 20: 1389)صمدی، «ما 
کلالاه موجلالاب نگلالاارش مقاللالاه حاضلالار شلالاده اسلالات؛ پاسلالاخ بلالاه پرسلالاش زیلالار  بلالاا توجلالاه بلالاه دغدغلالاه ای 

کسانی هستند؟ دیدگاه مفسران انفسی در خصوو  رسد: به نظر می ضروری مفسران انفسی چه 
 کیفیت رجعت چگونه است؟ آیا سیر اندیشه رجعت در میان مفسران انفسی، یکسان است؟ 

 ثپیشینه بح
انلاد. ماننلاد  مقالات متعددی مس له رجعت را از منظر عق ، نق  و روایت مورد بررسی قرار داده

کننلادگان از نگلااه  و مقاله تأملی پیرامون رجعلات و رجعلات ( 69-44: 1390صادقی، ) مقاله رجعت
و  (134 -105: 1389عنلاایتی، ) ( و مقاللاه رجعلات زنلاان50 -23: 1392تبلاار،  )حبیبلای عقلا  و نقلا 

کیلالالاد بلالار آراء علاملالاه طباطبلالااییمقاللالا شلالالاریفی/ ) ه رجعلالات از دیلالادگاه قلالالارآن، روایلالاات و عقلالا  بلالاا تأ
کثلار مقلاالات . ( و102 -83: 1393زاده،  خوانین کلاه تقریبلاا سلایر یکسلاانی در ا .. این در حالی است 

اصلاطلاحی رجعلات، روایلاات وارد شلاده، آیلااتی  ،نگارش شده وجود دارد و بلاه بررسلای معنلاای لغلاوی
وق رجعت باشد، بیلاان فلسلافه رجعلات و ضلارورت و امکلاان سلانجی رجعلات پرداختلاه که بیانگر موض

کنده در  به صورت شده است. در خصوو تفسیر انفسی و مفسران انفسی و برخی ویژگی آن، پرا
صلالامدی آمللالای و در آحلالاار علاملالاه جلالاوادی آمللالای  هلالاای اسلالاتاد زاده آمللالای و سلالا نرانی آحلالاار علاملالاه حسلالان

کوشلایده تلاا  ضر ضمن ارجس ن به میان آمده است. نگارش حا گذاری به مقلاالات نگاشلاته شلاده، 
کیفیلالات رجعلالات و سلالایر تطلالاور آن بیلالاان  کلالاریم را در خصلالاوو تبیلالاین  دیلالادگاه مفسلالاران انفسلالای قلالارآن 
داشلالاته و بررسلالای نمایلالاد و بلالاا تلفیلالاه و تطبیلالاه نظلالارات مفسلالاران انفسلالای و یلالاافتن نکلالاات افتلالاراق و 

کیفیلات رج کتلاافاشتراک میان آنان و دریافت سیر تطور اندیشلاه  هلاای  علات، نسلابت بلاه مقلاالات و 
 دهد. مورد نظر جنبه نوآوری داردکه هدف پژوهش را نیز تشکی  می

 مفسران انفسى
گراملالای  پیشلاینه تفسلالایر انفسلای، بلالاه زملاان نلالازول قلالارآن برملای گلالاردد. زیلارا روایلالاات رسلایده از رسلالاول 

، 1381 آمللای، زاده )حسلان ، در زمره تفسیر انفسی آیات الهلای هسلاتندو ائمه معصوم اسلام
کریم، نقش  (. ائمه معصوم284 ،5ج ؛408و  182 ،2جال :  به عنوان مفسران واقعی قرآن 

                                                        
 .(30 -19: 1389مدی آملی، ؛ ص 176 -172        :1383ملی، آهای تفسیر انفسی )رک: جوادی  برای دریافت ویژگی. 1
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 هدایتی و انسان سازی را نیز برای افراد جامعه بر عهده دارند.
آمللای،  ادهز )حسلان کتلاب عرفلاا، تفسلایر انفسلای آیلاات الهلای اسلات ،زاده حسنبنا به دیدگاه علامه 

(. البته وی در آحار خویش از تعلاداد 218 ،2ج ؛290 ،1جال :  ،1381؛ همو،  700، 1ج، ف: 1387
کتلاب عرفلاانی نلالاام ملای کلالاه  معلادودی از  تلالارین  ی دارد. و شلالااید مهمتلارین و برجسلاتهانفسلا صلابغهبلارد 

اللادین بلان  محلای« فتوحلاات مکیلاه»و « فصلاوو الحکلام» کتاف در تفسیر انفسلای آیلاات، مربلاوط بلاه
و « فصوو الحکلام»های بلند ابن عربی،  دیشه، ضمن تمجید از انزاده حسنعلامه  .عربی باشد

اللالادین در فصلاوو الحکلالام  محلای»دانلالاد  او را صلالاحفی در تفسلایر انفسلالای آیلاات الهلالای ملای« فتوحلاات»
 ،5ج ؛310 ،6ج، اللالا : 1381 آمللالای، زاده حسلالان) «مشلالات مشلالات آورده و در فتوحلالاات داملالان داملالان

 (.510و  420: ، ال 1387 ،؛ همو754 ،2ج، ف: 1387؛ همو، 388
کتلالااف787)زنلاده تلالاا  ر آمللایسلایدحید کلاه  کسلالاانی اسلات  هلاایش جلازء تفاسلالایر  ه. ق( نیلاز از جمللاه 

شود و در آحار علامه جوادی آملی از ایشان بسیار یلااد شلاده اسلات و بسلایاری از  انفسی محسوف می
کتلالالااف کلالالارده اسلالالات مطاللالالاب عرفلالالاانی و انفسلالالای از آحلالالاار میرحیلالالادر آمللالالای را در  : )رک هلالالاای خلالالاود نقلالالا  

و...( سلالاه مطللالاب  235: 1384؛ هملالاو، 83-82، د:1389؛ هملالاو، 185 ،1ج :1389آمللالای،  جلالاوادی
کلالالاه علاملالالاه  اساسلالالای و مبنلالالاایی در تفسلالالایر وی عبارتنلالالاد از: ولایلالالات، تفسیرانفسلالالای و عللالالام حلالالاروف 

کلاه بلاین تشلایّع و  وی از برجسلاته بلاه آن عنایلات خاصلای دارد. زاده حسن تلارین عرفلاای شلایعه اسلات 
کرده است  (.150-149: 1384 ایگان،؛ ش464: 1383)شاهرودی،  تصوّف را جمع 

کتاف می زاده حسنه.ق(: علامه 1050) از ملاصدرا اسفارکتاف   گوید: آملی در مورد این 
کتابی انسانیکتاف شر ر یتفسلا _همیرضلاوان الله عللا _ ر بزرگان ملاایساز، و به تعب   اسفار، 

کلالالار کلالالاریم اسلالالات. مرحلالالاوم صلالالادر المتلالالاألهیانفسلالالای قلالالارآن  م جلالالادا و ین، اسلالالارارى را از قلالالارآن 
کلالارده و آن سلالاتهد کتلالااف اسلالارار الآ چلالاه آن ده اسلالات.یلالاات نامیلالارا اسلالارار الآ بنلالادى  ات بلالاه یلالادر 

کتلالااف اسلالافار خوانلالاده ملالاییلالا  آملالاده، در ایتفصلالا کتلالاب یلالاشلالاود، و ا ن  کتلالااف، امّ الکتلالااف  ن 
 (.36 ،1: ج، ف1387زاده آملی،  )حسن مرحوم آخوند ملّا صدراست

کلالاه مفسلالا از نظلالار ملاصلالادرا کلالاریم آن اسلالات  ر بلالاا پلالاذیرش ظلالاواهر قلالالارآن در تفسلالایر صلالاحیح قلالارآن 
جوی اسرار و رموز پنهان آن بر آید و به یاری عق  و مکاشفه و اشراق الهلای حقلاایه پشلات  و جست

 (.79-78: 1363)صدرالمتألهین،  پرده ظواهر قرآن را به دست آورد
گرانقدر  علامه طباطبایی کلاریم اسلات المیزانصاحب تفسیر  در خبایلاا » نیز مفسر انفسی قرآن 

کتاف و زو مطالب ژرف عرفانی به صورت مستور، نه مشهود و به صورت سِر نه عَلَن،  المیزانایای 
به سبکِ اشارت نه عبارت، به نحو اشراق نلاه اشلاراف، مطلاوی، م لازون، مکتلاوم و مکتلاون اسلات 
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هُ إِلّاَ العَارِفُونَ »که    (.199 ،1ج :1388)جوادی آملی، « لَا یَمَسُّ
علامه جوادی آملی در  و فلسفی خود _ ( در آحار عرفانی195: 1382نیا،  )قائمی امام خمینی

کلاریم که در تفسیر انفسی قرآن  کتاف تفسیر انسان به انسان  )جلاوادی  تمامی آحارش خصوصاً در 
کریم هستند.22: ال  ،1389 آملی،  ( به نگارش در آمده است؛ مفسران انفسی قرآن 

کلاریم ه.ش( در عصلار 1307آملی)متوللاد  زاده حسنعلامه  حاضلار، صلااحب تفسلایر انفسلای قلارآن 
کتاف کامل از دیدگاه نهج» است.  به عنوان یکی از تفاسلایر انفسلای بسلایاری از آیلاات و « البلاغه انسان 

 (.31و  23: 1389)صمدی آملی،  روایات، جایگاه رفیعی دارد
کدام به تبیین مسائ  مربوط به نفع انسان پرداخته و آیات الهی را  طبه مفسران انفسی هر 

کرده _دیدگاه و بینش عرفانی  و رجعت نیز از جمله مسائلی است  معاد اند. فلسفی خویش تفسیر 
باشد. در میلاان  که ارتباط مستقیم با نفع دارد و تفسیر آن نیازمند شناخت و معرفت از نفع می

کلی معاد را مورد بررسلای قلارار داده مسلا له انلاد و برخلای دیگلار بلاه هلار دو  مفسران انفسی برخی بطور 
 ند.ا هرجعت و معاد عنایت ورزید

وایات معصوم  خصوص رجعت( تفسیر انفسى قرآن کریم )در ر
؛ 122و  96 ،53ج: 1403)مجلسلالالالالای،  روایلالالالالاات رسلالالالالایده در خصلالالالالاوو رجعلالالالالات متلالالالالاواتر اسلالالالالات

للاذا معصلاومین ن سلاتین  ؛و س نان معصوم بلارای شلایعیان حجلات (107 ،2ج: 1417طباطبایی، 
کلالاریم گونلالاهد ند. روایلالاات در خصلالاوو رجعلالاتباشلالا ملالای مفسلالاران انفسلالای قلالارآن  کلالاه روایلالااتی  .1: انلالاد و 

کنند مانند    اعتقادی پیرامون آن را بیان میگان و مسائکنند بحه رجعت و خصوصیات رجعت
باشلالاد بلکلالاه م لالاتن مؤمنلالاان خلالاالن و  عملالاومی نملالای بلالاه صلالاورترجعلالات بلالارای همگلالاان و » حلالادیه

که .2( 39 ،53ج: 1403)مجلسی،  «کافران خالن است در تفسیر آیات الهی از معصلاوم  روایاتی 
 کلالاه این ( بیلاان شلاده و در آن بلاه مسلا له رجعلات اشلااره شلاده اسلات ماننلاد)خصوصلااً املاام صلاادق

 چلاه آن ( املاا56 ،53ج)هملاان:  «تللاک فلای الرجعلاه»( فرملاوده 11 :تی  آیه )ملاؤمن امام صادق
کیفیلات رجعلات سلات. بلالاا بیانلااتی از معصلاوم بلاه ملاا نرسلایده ا ،مسلالّم اسلات در خصلاوو چگلاونگی و 

هلالاای انجلالاام شلالاده در خصلالاوو رجعلالات، نتیجلالاه پلالاژوهش  بررسلالای روایلالاات معصلالاوم و سلالایر نگلالاارش
کلالاه روایلالاات در خصلالاوو رجعلالات تلالاا قلالارن چهلالاارم انلالادک بلالاوده و نشلالاان  در بیشلالاتر دهنلالاده ایلالان اسلالات 

شلاام  روایلاات  الارر و میسم است و از سلاده چهلاارم شلامار روایلاات افزونلای یافتلاه و ةخصوو داب
چنلاان تعلاداد  کلاه هلام شود و این سیر تا قرن نهم اداملاه دارد مر  نیز می مربوط به بازگشت پع از

روایات اندک است اما از قرن نهم به بعد شمار روایات در خصوو رجعت افزوده شلاده و در زملاره 
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کتاف گرفته و تدوین  و  گردد های مستق  در این باف آغاز می روایات مربوط به عصر ظهور جای 
از قرن هشتم به بعد بسیار مورد توجه مفسلاران  قرون بعدی خصوصاً  ربوط به رجعت درروایات م

گرفته اس کتاف قرار  کتلااف مسلاتق  در  از حسن بن مختحر بحائر الدرجاتت.  سلیمان حللای اوللاین 
که شمار روایات آن نیز نسبت به قب  از قرن هشلاتم چشلامگیر اسلات )رک: یوسلافی/  رجعت است 

کلالاه در اداملالاه نگلالاارش حاضلالار  (. هلالادف از طلالارح ایلالان26 -7: 1395جلالااودان،  مسلالا له نگلالااهی اسلالات 
کیفیلات و تبیلاین عقلانلای رجعلات نیلاز هماننلاد تطلاور  چه چنانشود و  دنبال می خواهیم دید بررسی 

روایات رجعت، سلایر تطلاور خلااو خلاویش را داراسلات و بیشلاتر درقلارن معاصلار ملاورد توجلاه مفسلاران 
گرفتلالاه کیفیلالات معلالا انفسلالای قلالارار  گرچلالاه بحلالاه نفلالاع و شلالاناخت نفلالاع و  اد در میلالاان مفسلالاران اسلالات 

 انفسی از ابتدا مطرح بوده است.
 1ق(638)م  ابن عربی

کیفیت آن از ابلان عربلای نظلاری وجلاود نلادارد بلاا توجلاه بلاه در ملاورد  کلاه این در خصوو رجعت و 
در ملالاورد چگلالاونگی  چلالاه آن اسلالات. هلالار 2ملالاذهب ابلالان عربلالای و دیلالادگاه وی نسلالابت بلالاه شلالایعه اخلالاتلاف

از دیدگاه وی در مورد نفع انسانی و مراتب وجودی آن شود  رجعت از دید ابن عربی فهمیده می
  .باشد می و چگونگی حشر بدن در روز قیامت

 طبه دیدگاه ابن عربی نفع همواره مدبر بدن است چه در دنیا، چه در بلارزخ و چلاه در آخلارت
 (.275و  12 ،1ج، 627 ،2جتا:  )ابن عربی، بی

ه خداوند در انسان تجلی راوهمراه است و هماین بدن در عالم مُلک همواره با تغییر و تبدی  
که در میلاان عارفلاان بلاا عنلاوان  نمی کند و این تجلی خداوند در انسان تکرار می لا تکلارار فلای »شود 

شلاود. ابلان عربلای  ( شلاناخته ملای 126: 1375؛ ابلان عربلای، 292: م1981)صدرالمتالهین، «التجلی
                                                        

کتلااف عیلاون مسلاائ   ن زاده آمللای راهگشاسلات خصوصلااً در خصوو شارحان مکتب ابن عربی رجوق به آحلاار علاملاه حسلا. 1 در 
 علاملالاه قیصلالاری در شلالارح فلالان شلالای ی از شلالارح فصلالاوو الحکلالام بلالاه رجعلالات »نفلالاع و شلالارحی بلالار فصلالاوو الحکلالام قیصلالاری... 

کهلالا  اشلااره نملالاوده اسلات و فلالان شلاری  ادریلالاع و الیلااس فصلالا  وو الحکلام و همونلالاین فلان خاللالادی بلکلاه عیسلالاوی چلاون 
کلالالام او در فلالان اسلالاحاقی)و33قلالارآن و همونلالاین تنبیلالاه اول فصلالا  ششلالام مقلالادمات شلالارح قیصلالاری)و  ( و 197( و نیلالاز 

کلالاه البلالادلاء یحضلالارون فلالای آن واحلالاد فلالای املالااکن م تلفلالاه و یقضلالاون حلالاوائج عبلالاادالله در رجعلالات 228در فلالان یوسلالافی)و   )
کلالالام از 400، 1: ج1386؛ هملاو، 157، ف: 1381 زاده آمللالای، ، )حسلان«ممدّنلاد (. در مقاللاه حاضلالار بلاه دلیلا  جللالاوگیری از اطاللاه 

گرچه برای فهم مقصود ابن عربی رجوق به س ن س نان شارحان آحار ابن عربی نق  نمی ان شارحان مکتبش ضروری شود 
 رسد. به نظر می

گرد ایشان است مفسران انفسی چون علامه حسن. 2 کردهزاده آملی و شا که آحار ابن عربی و تفکراتش  اد صمدی آملی بیان  اند 
که در  به شیعه بسیار نزدیک است و ایشان را غیر از شیعه نمی توان نامید و علامه جوادی آملی در خصوو برخی مطالبی 

که دست تحری  در آن دیده می کتاف  شود. های ابن عربی در ضدیّت با شیعه آمده معتقد است 
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کلالاه چلالاون بلادن انسلالاان هملالاواره در حلالاال تجللالای جد یلادی از جانلالاب خداونلالاد اسلالات ایلالان معتقلاد اسلالات 
که عور ن واهد شد  (.103 ،3ج ؛689 ،2جتا:  )ابن عربی، بی هویت و ش صیت فرد است 

که آیا با بدن عنصری انجام ملای نفلاع بلاه انشلااء  کلاه این پلاذیرد یلاا ابن عربی در خصوو معاد 
که بعد از مر  به هنگام سوال قبر و بعد از بر بدن م الی می زخ باز به هنگام پردازد؟ معتقد است 

که قبلًا در دنیلاا داشلاته اسلات انتقلاال ملای ،سؤال  )هملاان: یابلاد روح انسان به همان صورت و بدنی 
کلاه بلاه تناسلاب 66 ،3ج ؛252 ،4ج که در قیامت همراه آدمی خواهد بلاود بلادنی اسلات  (. اما بدنی 

گانلالاه در مُللالاک، بلالارزخ، ملکلالاوت از ناحیلالاه خداونلالاد انشلالااء ملالای ( 391 ،3ج)هملالاان:  شلالاود نشلالا ات سلالاه 
گفتلالاه ابلالان عربلالای بلالادن عنصلالاری در قیاملالات راهلالای ندارنلالاد زیلالارا گلالار قلالارار باشلالاد انسلالاان بلالادن » طبلالاه  ا

عنصری را در دار آخرت به همراه داشته باشد یقیناً احکام آن را نیز به همراه خواهد داشت و این 
 صدرالدین قونوی (.289 ،1ج)همان:  «دیگر نش ه آخرت ن واهد بود بلکه تکرار نش ه دنیاست

که کلاه انسلاان پلاع از ملار  بلاه آن» از شارحان مکتب ابن عربی معتقد است  جلاا انتقلاال  هر نشأتی 
کلالاه در آن نشلالالاأت بلالااقی بلالالاوده و  عنصلالالاری زاییلالاده ملالای کنلالالاد از ایلالان نشلالاأت پیلالادا ملالای شلالالاود و هرچلالاه 

کیفیلالاات و  گون داشلالاته و  گونلالاا گرچلالاه ظهلالاور  جلالااودانگی دارد در درون ایلالان نشلالاأت عنصلالاری اسلالات ا
 .(91: 1375)قونوی،  ترکیباتش م تل  است

گانلاه،  با توجه به نظرات ابن عربی در خصوو نفع و تعللاه او بلاه بلادن و تفلااوت نشلا ات سلاه
کدام از نش ات متعله به بدن همان نش ه ملای کلاه در علاالم مُللاک  تعله نفع به هر  باشلاد. نفسلای 

کلاه در علاالم بلارزخ بلاه سلار ملای به سر ملای لی و بلارد متعللاه بلاه بلادن م لاا بلارد بلاا بلادن عنصلاری، نفسلای 
که در علاالم ملکلاوت بسلار ملای کلاه ایلان بلادن ملکلاوتی، از  نفسی  بلارد متعللاه بلاه بلادنی ملکلاوتی اسلات 

 جهاتی با بدن عنصری تفاوت دارد به خاطر اختلاف در دو نش ه.
توانلالاد متناسلاب بلاا حلالاالات  ملای طبلاه ایلان دیلادگاه نفلالاوس افلاراد نیکوکلاار و وارسلالاته در هملاین دنیلاا

انشلااء نمایلاد للاذا در زملاان رجعلات ایلان امکلاان  و  ه ایجلاادنفسانی خود بدنی متناسب با هملاان نشلا
گردنلاد هملاان کلاه بلالاا بلادنی مُلکلالای بلاه دنیلاا بلالااز  کلاه دارای بلالادن  بلارای ائملاه معصلالاوم وجلاود دارد  گونلالاه 

 که در زمان قب  رجعت نیز ائمه حضور دارند. چنان ملکوتی خود نیز هستند هم
گرچه دارای ابدانی م الی یا ملکوتی هستن رجعت کلاه بلاا بلادنی عنصلاری نیلاز کنندگان ا د قادرند 

که این انشاء بدن عنصری یا در توان نفع فرد رجعت که  به دنیا برگردند  کننده هست یا نیست 
گلالار نباشلالاد یلالاا توسلالا  خلالاود خداونلالاد یلالاا بلالاه فرملالاان خلالادا، توسلالا  شلالا ن متکاملالا  انشلالاا خواهلالاد شلالاد  ا

نند بلاه علاوالم بلاالاتر توا که عارفان دارای ابدان عنصری می ( همانگونه296: 1387آبادی،  )شاه
کنند)ابن عربی  (.49 ،4ج تا: ، بی سفر 
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که ی بدکار، دیدگاه ابن عربی اینها انسان در خصوو نفوس  :گونه است 
گلاذر از علاالم عنصلار بلاه علاوالم بلاالاتر هسلاتند و در هملاین  کافی بلارای  بدکاران فاقد لطافت 

شوند و بلادکاران در  گیر می عالم ماده متوق  شده و در جهنم مادون افلاک حوابت زمین
گشوده نمی زمین خلود می  (.302 ،1ج :)همان شود یابند و درهای آسمان به روی آنان 

کیفیت رجعت با بدنی عنصری را می که  کیفیلات معلااد و  نتیجه بحه حاضر این است  توان از 
گانه از دیلادگاه ابلان عربلای دریافلات. طبلاه نظلار ایلان عربلای، رجعلات بلارای  حضور نفع در عوالم سه

 وس متکام  امری مقدور است.نف
 ( ق787زنده تا ) سیدحیدر آملی

سیدحیدر آملی با تقسیم قیامت به دو صورت حشرجزئیه )رجعت یا قیامت صغری صلاوریه( و 
کبلاری )حشلار در قیاملات( بلاه احبلاات معلااد در نظلار اهلا  طریقلاه و اهلا  الشلاریعه پرداختلاه  کللای جلاامع 

کُلا یَلاوْمَ وَ اسلات. وی تیلا  آیلاه  لاه  فَوْجلاانَحْشُلارُ مِلانْ  مَّ
ُ
بلالاه  ،مقدملاه عقللای 4بلاا بیلاان  (83 :)نملا  ّ ِ  
 گوید: حشر اجساد در نزد اه  شریعه پرداخته می

 چلاه آن و تلاألی  آن ماننلاد معاد نزد اه  شریعه عبارت است از جمع اجزای بدن میلات .1
کلالاه از آن تعبیلار بلاه حشلالار اجسلااد شلاده اسلالات و ایلان املالار  بلاود و برگشلات روح بلالاه سلاوی آنلاان 

ست زیرا خداوند قادر است بر هر ممکنی و داناست به آن و جسم قابلیت تألی  ممکن ا
)سلایدحیدر  را داراست و}نفع{ قلاادر اسلات بلار آن و بلار آن مقلادمات عقللای بنلاا شلاده اسلات

 (.288، 3ج: 1416آملی، 

که این حشلار بلاه  پذیر امکانطبه این دیدگاه حشر اجساد  است چه در رجعت و چه در قیامت 
 پذیر است. درت خداوند امکاندلی  علم و ق

که  .2 خلااطر عصلامت شلاان و اسلاتحاله صلادور دروغ از ه بلا»اخبار پیامبران بر حشر اجساد 
 .«ایشان حه است

 یابد.  شوند بلکه تألی  و مزاج آنها تبدی  می شان معدوم نمی بدن مکلفین و ارواح .3
زیلارا سلایدحیدر دهنده تفاوت میان بلادن دنیلاوی و بلادن اخلاروی اسلات  این دیدگاه نشان

 باشد. می آملی نیز قائ  به تبدل امزاج در قیامت
کلالاه و ایلالان و علارر نیسلات حقیقلات انسلاان، جلالازء لا ینفلاک او بلالاوده .4 حشلار اجسلالااد  قلاول 

(. 292-289 ،3ج)هملاان:  باشلاد باط  می ،موجب پذیرش دو نفع در یک بدن است
 که این قول ناظر به عدم تناسخ در معاد جسمانی است.

بازگشلات مظلااهر بعضلای از اسلاماء بلاه ظلااهر اسلاماء »نظر اه  طریقلاه عبلاارت اسلات از  اما معاد در
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دیگر و قیامت عبارت است از تغییر علاالم ظلااهر و تبلادی  آن و برگشلات بلاه بلااطن دائملااً همانگونلاه 
کلاه  ظاهر دائمی و رجلاوق آن بلاه سلاویش هملاان به صورتکه دنیا عبارت است از ظهور باطن  گونلاه 

آملی طبه دیدگاه عرفانی خود معاد را برای نفع انسانی در  سیدحیدر. (292 ،3ج)همان:  «بود
ی وارسلالاته ایلالان املالار هلالار لحظلالاه بلالاا ظهلالاور اسلالاماء و ها انسلالاان دانلالاد و بلالارای هلالار لحظلالاه امکانآلالاذیر ملالای
 گیرد.  تجلیات الهی صورت می

کللالای بیلالاان شلالاده اسلالالات  سلالایدحیدرطبلالاه دیلالادگاه  کلالاه در حشلالار جزیلالالای و   آمللالای در حشلالالار اجسلالااد 
شود و حشر اجساد املاری پلاذیرفتنی  انسان باقی است بلکه جسم او نیز معدوم نمی نه تنها نفع

کلالاه محشلالاور ملالای  هلالاا  شلالاود در برخلالای ویژگی و عقلانلالای اسلالات. معلالااد انسلالاان جسلالامانی اسلالات املالاا بلالادنی 
یابد. ف ر رازی نیز بدن انسان را دارای اجزای اصلی و غیر  چون تألی  و مزاج تبدی  و تغییر می

که پع از ملار  اجلازای اصلالی از بلاین نرفتلاه و نلاابود نملاید اصلی و زاید می کلاه  اند  شلاود در صلاورتی 
کسلالاب ملالای اجلازای زایلالاد و غیلالار اصلالالی از بلالاین ملالای )ف لالار  نماییلالاد رود و هی تلالای مشلاابه هی لالات دنیلالاوی 

کیفیلات رجعلالات مطلبلای بیلاان نملای سلایدحیدر( 61: 1986رازی،  کنلاد و بلالاا  در خصلاوو چگلاونگی و 
بیلاان شلاد  کلاه چنان پلاردازد ایلان املار زیاد به بحه رجعت نملایاز مفسران شیعه است  که این وجود

کیفیت رجعت در زمان وی ضروری به نظر نمی که تبیین عقلانی از  گر  به این دلی  است  رسد و ا
بح ی پیرامون رجعت صلاورت بگیلارد در زمینلاه احبلاات رجعلات در نگلااه عقلا  و نقلا  اسلات نلاه بیلاان 

 کیفیت رجعت. 
 (ق1050) ملا صدرا

گذشته، باید در چگونگی تبیین وی از دیدگاه ملاص درا را در خصوو رجعت همانند دو مفسر 
بلاوده و جسلام عنصلاری دائملااً در حلاال تبلادّل  پذیر امکانمعاد دانست. از نظر صدرا معاد جسمانی 

)حرکت جوهری( و بدن انسان از دوران جنینی تا طفولیت و جوانی و پیری در حلاال تبلادل  است
سلاازد در نتیجلاه در آخلارت  ای وارد نمی تبدل آن به بقلاای انسلاان لطملاه و تحول و تکام  است اما

 ای ن واهلالالالاد رسلالالالاانید نیلالالالاز ایلالالالان تبلالالالادل بلالالالاه بقلالالالااء و عینیلالالالات و اسلالالالاتمرار وجلالالالاودی انسلالالالاان صلالالالادمه
( طبه دیدگاه صدرا بلادن دنیلاایی بلادن حقیقلای انسلاان 196 -185 ،9جم: 1981)صدرالمتالهین،

( و بلادن 591: 1363؛ هملاو، 98 :)هملاان نلادارد ن واهد بود و انسان در آخرت نیازی به این بدن
اخروی نیز عین بدن دنیوی خواهد بود از نظر صورت و جسلام نلاه از نظلار ملااده و جلارم. در نتیجلاه 

های آن از نظر عقلی دچار اشکال است و علت هم این پرسش  حشر بدن عنصری با تمام ویژگی
کدام بدن می که حشر نفع با  که لحظه به ل است  حظه در حال تجدید شدن است باشد؟ بدنی 

کلاه صلادرا معتقلاد بلاه آفلارینش بلالادنی  و قاعلاده لا تکلارار فلای التجللای در آن جریلاان دارد؟ از اینروسلالات 
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که برخی خصوصیات بدن عنصری را ندارد از دیدگاه صدرا، نفوس  جسمانی از سوی نفع است 
که پیامبران و اولیاء  در جهان آخرت دارای قدرت آفرینش هستند همان الهی در این جهان گونه 

کلالاه 345: 1386 :)هملالاو دارای چنلالاین قلالادرتی بودنلالاد (. وی نیلالاز هماننلالاد ابلالان عربلالای معتقلالاد اسلالات 
مانلالاد و متوسلالاطین در نفلالاع نیلالاز ملالاا بلالاین علالاالم  نفلاوس بلالادکاران در هملالاین نشلالا ه عنصلالاری بلالااقی ملالای

 :مانند مادی و مجرد می
َّّهههطَّی للهبطْیههه للهبًههه للهمههه لاْللهُإِههه نللهکللهحطلهههلللهُإِرَهههطنللهعهههیللهحشهههرللهُهبههه ُن،للهُنللهُإهههنفسللهُه

للهدرج للهُهرَِط للهُلىللهعطهللهُوفطرْطْللهُإًِبی للهکهللهُإتًبهقللهبأبه ُنلله  َ ُإطِیًی...للهکإیسللهإبمتلالط
للهبط ی للهبطإتنطلخللهکللهه للهُإجرُْللهُإفبُی ...للهکهللههعنصر للهتًطه لللهُوحضللهفوللهمحطإ للهیُونللهِهطللهکجهلادللهه

للهفللهعطهللهُإتجردللهُوحضللهفدیللهملاجلاد للهللهةفللهَذُللهُإًطهللهُوطدیللهکللهه  َ ُإتجّهیللهفللهعطهللهمتلالوللهه
لله(.686 :لله1۴2۴تجردللهُإًِیلله)مفطَیٍللهُإ یبللهل رُیللهشیرُزی،للهُإُوطدیللهکلله

کلالاه تعللالاه نفلالاع بلالاه بلالادن عنصلالاری نلالاه تنهلالاا  ملالای بلالاه دسلالاتچلالاه از ایلالان دیلالادگاه  آن  آیلالاد ایلالان اسلالات 
کمال نرسیده که به درجه بالای  کسانی  آور است یا به تعبیری  عذاف اند؛ کمال نیست بلکه برای 

ملاو جلاب رنجلاش خلااطر خواهلاد بلاود. در نتیجلاه بلادکاران  ،قلاوه بلاه فعلا  علادم تبلادی  به خاطردیگر 
ماننلالاد و معلالاذف خواهنلالاد بلالاود و بلالارای  طبلاه دیلالادگاه ابلالان عربلالای در بلالادن عنصلالاری خلالاویش بلالااقی ملالای

متوسلاطین از افلاراد طبلاه دیلالادگاه ملاصلادرا، بلادن، در حاللات تجسلالام عنصلاری و تجلارد عقللای نفلالاع 
 باقی خواهند ماند.

کیفیلات رجعلات رسد از زمان ابن ع به نظر می گونه تبیینی در خصوو  ربی تا زمان صدرا هیچ 
هلالاای خلالاویش در ملالاورد معلالااد جسلالامانی و  صلالاورت نگرفتلالاه اسلالات و تنهلالاا مفسلالاران بلالاه بیلالاان دیلالادگاه

گفتلاهچگونگی حا کلاه در خصلاوو رجعلات  لات نفع در عوالم م تل  س ن  انلاد. املاا هلار تبیینلای 
گرفتلالاه و ملالاین شلالاناخت و معرفلالات از نفلالاع هبلالاه خلالااطر در آینلالاده صلالاورت بگیلالارد  کلالاه این یلالاا صلالاورت 

که مرهون دیدگاه ابلان عربلای و پلاع از او ملاصلادرا اسلات. چنلاا انسانی صورت می چلاه بیلاان  نگیرد 
شد در زمان ابن عربی مس له رجعت حتی در شک  روایلاات آن نیلاز محلادود بلاوده اسلات و در زملاان 

کیفیلات رجعلات تبلادی  ن شلاده اسلات صدرا هم شاید به یلاک دغدغلاه اساسلای بلارای تفسلایر و تبیلاین 
گرچلالاه مفسلالاران شلالایعه چلالاون صلالادرا بلالاه رجعلالات اعتقلالااد داشلالاته و آن را از ضلالاروریات ملالاذهب خلالاویش 

کما به خاطر اخبار صادق مصدق پذیرفتهاند و روایات نقلی را  دانسته ابلان سلاینا نیلاز بلاا  که این اند 
لیلا  ( املاا معلااد جسلامانی را بلاه د107: 1382)ابلان سلاینا،  قائ  به معاد روحانی اسلات که این وجود

گفتار رسول ، هملاو، 682: 1379)ابن سینا،  پذیرفته است ائمه معصوم و نقلی و صدق 
کیفیلالات رجعلالات در قلالارون بعلالادی توسلالا  دیگلالار مفسلالاران انفسلالای بلالاا تأحیرپلالاذیری از 423: 1405 ( للالاذا 
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 افکار و آراء ابن عربی و ملاصدرا ادامه یافته است. 
 ش(1360) علامه طباطبایی

ننلالاد ملاصلالادرا و پیلاروان حکملالات متعالیلالاه حشلالار انسلالاان را جسلالامانی نیلالاز هما علاملاه طباطبلالاایی
که بدن آخرتی م   بدن دنیوی است نه م ال آن و در صلاورتی م لاال بلادن  دانسته و معتقد است 

که همه خصوصیات آن را از سلول گلبول دنیایی است  کلاه در آن  ها و  ها و سایر مواد داشته باشلاد 
کلاه بلادن در شود بلکه هم صورت دیگر بدن اخروی نمی ان بدن دنیوی است و فلارر ایلان اسلات 

که م   بدن دنیوی است... و شود بدن است  با مر  فاسد می چه آن آن روز بدنی است اخروی 
گلار هملاین بلادن بلارای نوبلات دوم سلااخته و پرداختلاه شلاود که اجزایش متلاشی می م لا   شود پلاع ا

که در دنیا بود و گشت و همان بدنی است  انسان عین انسانی خواهد شد  روح آدمی بدان متعله 
کلارده اسلات که در دنیا می : 1417)طباطبلاایی، زیست... و ایلان وحلادت ش صلایت را روح او حفلاظ 

(. بنلالاابراین حشلالار بلالادن عنصلالاری در قیاملالات از دیلالاد علاملالاه منتفلالای اسلالات و حشلالار 406 -405 ،11ج
 ملاصدرا به آن معتقد بوده است. چه چنانجسمانی)طبیعی( خواهد بود 

روز رجعت یکی از مراتب روز قیامت است روز ظهور امام زمان  که این یی با بیانعلامه طباطبا
شلاود و  حه در هر دو روز به تمام معنی ظاهر می که این را نیز معله به روز رجعت دانسته به دلی 

نلاد؛ هلار سلاه فلای نفسلاه ا که در مراتب ظهور حه م تل  روز قیامت و رجعت و ظهور امام زمان
 (.163 -161 ،2ج: 1417 ،)طباطبایی ه و منکران آن دلیلی بر نفی آن ندارندبود پذیر امکان

کیفیت رجعت می که قوه ایشان در بیان علت و  کسی  که بازگشت  کام   فرماید  اش به فعلیت 
نرسیده و به ملار  اختراملای نظیلار قتلا  یلاا ملارر از دنیلاا رفتلاه محلاذوریتی عقللای نلادارد زیلارا ممکلان 

کلاه در زملاانی غیلار از زملاان زنلادگیش موجلاود و است این ش ن در زمان دیگر  کمالی شود  مستعد 
کملالاال را  آورد یلالاا ممکلالان اسلالات اصلالا   بلالاه دسلالاتفلاراهم باشلالاد و بعلالاد از ملالار  دوبلالااره زنلالاده شلالاود تلالاا آن 

کلاه مقلاداری در بلارزخ بلاه سلار بلارد چنلاین ش صلای بعلاد از ملار  و  استعدادش مشروط بلاه ایلان باشلاد 
کملاال را برزخ آن استعداد را یافته دوباره به دنیا ب گلاردد تلاا آن  آورد و رجعلات در هلار  بلاه دسلاتازمی 

 (.161 -160 ،2ج)همان:  یکی از این دو فرر محال نیست
کمال در این دنیا  که مستعد دریافت  کسانی خواهد بود  از دید علامه طباطبایی، رجعت از آن 

آنلاان وجلاود داشلاته  اند اما شرای  برایشان مهیا نبوده و به هر دلیلی مانعی برای رشد و تعالی بوده
کلاافران محلاس هسلاتند و ایلان دنیلاا دار مکافلاات آنلاان خواهلاد بلاود  که  است اما در مورد افراد بدکار 

که مستعد آن بودند و بلاه  گونه افراد نیز برمی نظری ارائه نشده است شاید این گردند تا به عذابی 
که خود برای خویشتن رقم زده کلاه دیگلارا برسلاند. هملاان انلاد؛ فعلیتی  ن نیلاز بلاه ایلان موضلاوق گونلاه 
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کلالارده کلالاردن دایلالاره » انلالاد اشلالااره  کاملالا   کلالاردن دایلالاره سلالاعادت بلالارای مؤمنلالاان و  کاملالا   رجعلالات بلالارای 
کافران است  (.290: 1387آبادی،  )شاه «شقاوت برای 
 در ملالالالالاورد رجعلالالالالات بلالالالالاا الهلالالالالاام از حکملالالالالات  1گلالالالالاویی بلالالالالاه شلالالالالابهه تناسلالالالالاخ علاملالالالالاه ضلالالالالامن پاسلالالالالاخ

 : فرماید صدرایی می
است ولی در تناسخ روح پلاع از نلاوعی تکاملا  بلاه بلادن  رجعت بازگشت روح به بدن اولی

گلار آن بلادن دوملای خلاود روح داشلاته  دیگری وارد می که بدون تردید محال است و ا شود 
کثلارت  باشد لازم می کثیلار و  آیلاد دو نفلاع بلاه یلاک بلادن تعللاه داشلاته باشلاند و آن وحلادت 

گر آن بدن نفع نداشته باشد لازم می کلاه از فعلا  بلاه قلا واحد است و ا وه برگلاردد و هلار آیلاد 
 (.209 ،2ج: 1417؛ طباطبایی، 234: 1386)صدرالمتالهین،  دو محال است

کلام ایشان می علامه در خصوو رجعت با بدن عنصری س نی نمی توان  گوید اما از فحوای 
کلاه رجعلات بلاا بلادن عنصلاری امکلاان که ایشان معتقد اسلات  گلار انسلاان پلاع از » پلاذیر اسلات فهمید  ا

گلاردد  و نفلاع او مجلادداً بلاا ملااده بلادن قبللای تملااس و تعللاه بگیلارد ایلان املار باعلاه مر  به دنیا باز 
 (.206 ،2ج: 1417)طباطبایی،  «ابطال تجرد و بازگشت از فع  به قوه نیست...

که س ن از معاد اسلات معلااد جسلامانی اسلات وللای تملاامی خصوصلایات  در نتیجه تا زمان صدرا 
کملاا بدن عنصری در آن لحلاا  نمی یلاز بلاه آن اشلااره دارد املاا در ملاورد رجعلات علاملاه ن کلاه این شلاود 

آیلاد و ایلان املار بلاه دلیلا  اخلاتلاف  ظاهراً اشکالی در بازگشت روح به همان بدن عنصری پیش نمی
که در نظام آخرت تملاامی خصوصلایات نظلاام دنیلاوی وجلاود نلادارد للاذا  دو نش ه دنیا و آخرت است 

کمی متفاوت خواهد بود.  کیفیت بازگشت نیز 
 (ش1368ی )متوف امام خمینی

 :فرماید می رجعت دارد و فلسفی بر _ نیز تبینی عرفانی امام خمینی
که ضرو چه آن  ری مذهب ماسلات و هملاین انلادازه برای ما مسلم است اص  رجعت است 

کیفیلالات آن ضلالاروری ملالاذهب ملالاا بلالار آ کیفیلالات رجعلالات دلیلالا  نلالاداریم و  ن دلیللالای داریلالام و بلالار 
 (.194 ،3ج: 1382)امام خمینی،  نیست

دانلالاد املالاا سلالاعی در تبیلالاین آن نملالاوده و  کیفیلالات رجعلالات را ضلالاروری نملالای کلالاه این وجلالاودبلالاا  املالاام
ممکن است » دهد دیدگاه خویش را با توجه به شناخت خویش از مراتب نفسانی انسان شرح می

کلاه نفلاع .که قضیه رجعت به نحو تمّ   م الی، ولو در عالم مُلک صورت بگیرد گر بگلاوییم  .. و ا
                                                        

 (68 -31: 1392اوت میان تناسخ و رجعت )رک: بیات/ دارابی، در مورد تف. 1
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نمایند هلایچ  ملکی انشاء نموده و با آن بدن انشایی ملکی رجوق میبدن  ،کنندگان شری  رجعت
 (.197و 194 ،3ج)همان:  «استعبادی ندارد بلکه حتما قضیه چنین خواهد بود

 گانلالاه نفسلاانی بلالاه سلاه نشلا ه وجلالاودی انسلاان حتلالای در  بلالاا بیلاان وجلالاود علاوالم سلاه املاام خمینلای
کلاه  کرده معتقد اسلات  نشلا ه  .1 ن بسلااطت نشلا اتی داردنفلاع انسلاان در علای»عالم عنصری اشاره 

که مظهلار آن حلاواس بلااطنی و بلادن برزخلای و قاللاب م لاالی  .2، مُلکی دنیای ظاهری نش ه برزخی 
که مظهر آن قلب و شلا ون قلبلای اسلات .3، است ؛ هملاو، 103: 1388)املاام خمینلای،  نش ه باطنی 
1387 :49 .) 

کیفیت نفع و امکان رجعت مبیّن مس له رجع ها  بلاه پرسلاشت و پاسلاخ س نان امام در بیان 
نفع انسان از عالم طبیعی ارتقلاای وجلاودی  که این باشد ایشان با بیان و شبهات وارده برآن می

کلاه در هملاین سلایر طبیعلای بلاه  کند؛ بدن طبیعی انسان را نیلاز دارای ایلان قابلیلات ملای پیدا می دانلاد 
کلاه مراتلالاب هیلاولانی را بلالاه سلامت فعلیلالات  بلادنی م لالاالی تبلادی  شلالاود و هملاان و مراتلاب نبلالااتی و گونلالاه 

کلالارده و بلالاه  ی بلالاالای انسلالاانیت طلالای ملالای جملالاادی را بلالاه سلالامت مرتبلالاه کنلالاد از ایلالان مراتلالاب هلالام عبلالاور 
(. در دیلادگاه املاام بلادن برزخلای 98: 1382)امام خمینی،  رسد ی انسان م الی یا برزخی می مرتبه

کام  که در رجعت بازگشت می مرتبه   کند. تری از بدن عنصری است 
که ام که نفع نسبت به بلادن  می از میرداماد نق  ام خمینینظریّه دیگری  نماید این است 

گانه  که یک نوق تعله ارادی و تعله دو  نلاوق دیگلار تعللاه غیلار ارادی نسلابت بلاه تلاک تلاک  ای دارد 
گفلالات هنگلالاام ملالار  شلالااید (.73: 1377)رک: خمینلالای،  اجلالازای بلالادن دارد  از بلالاین چلالاه ، آنبتلالاوان 

کلان نفع است نه تعلّه می گلار اجلازاء بلادن شلا ن در  رود تعلّه  آن به تک تک اجزاء. لذا حتّی ا
گلار اجلازاء نزدیلاک هلام  کّ  زمین نیز پ ش شود باز نفع به آنها تعلّه خواهلاد داشلات. البتلاه شلااید ا

غیر ارادی خلاویش بلاه اجلازای بلادن  وابستگیباشند تعلّه نفع به آنها قویتر باشد و شاید نفع با 
گلااه ایلان تعللاه را از دسلات نلاداده ضلاعیفی بلاه آن داشلاته باشلاد و هنگلاام  دلبسلاتگیبلکلاه  خود هلایچ 

کرده و دوباره بدن عنصری خویش را باز یابد. رجعت بتواند این تعله را قوی    تر 
 ش(1312)متولد  علامه جوادی آملی

 :فرماید علامه جوادی در ضمن س نرانی در خصوو نفع انسانی می
اشلاته باشلاد زیلارا در بلارزخ شلاود تلاا نفلاع بلاه بلادن تعللاه د برزخیت نفع آدملای موجلاب ملای

گزیر از دوسلالاوی آن، آحلالاار روحلالاانی  چلالاه آن بلالاینی نیلالاز هسلالات و بلالاه هملالاین دلیلالا ، نفلالاع نلالاا
 چلاه آن و مکان و منزه از تغییر و حلاوادث اسلات بلاا محس و معنای صرف مقدس از زمان

کوان است جمع  محتاج به مکان ،جسمانی مطله و زمان و متغییر به تغییرات زمان و ا
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روحانی، عالم سفلی جسمانی را دارا بوده در ملک حلاه  جمع عالم علوی کند، با این می
 (.93: 1388)پارسانیا،  پردازد می تعالی به تدبیر رعایای او

)جلالاوادی  رجعلالات محلالاذوریتی عقللالای نلالادارد کلالاه این علاملالاه جلالاوادی در آحلالاار خلالاویش ضلالامن بیلالاان
کلارده ملالای( بلالاا بیلالاان چهلاار مقدملالاه عقللالای امکلاان رجعلالات را احبلالاا182 ،2ج: 1389آمللای،   .1» گویلالاد ت 

احیای مرده در این دنیلاا و رجلاوق مجلادد او بلاه ایلان نشلا ه عقلالًا محلاذوری نلادارد و نقلالًا منلاع نشلاده 
گلاروه بلاه دنیلاا نلاه ممتنلاع اسلات و نلاه ممنلاوق راجلاع بلاه وقلاوق  .2 ؛است بنابراین اص  رجعت فلارد یلاا 

گذشلاته، عقلا  هلایچ وق معلاین، قضلایه زیلارا رجلا گونلاه راه احبلاات یلاا منلاع نلادارد رجعت و تحقلاه آن در 
ش صی است و امور جزئی خارجی از قلمرو فتوای ایجاف یا سلب عق  بیرون است و دلی  نقللای 
ظاهر در وقوق آن است پلاع اصلا  امکلاان رجعلات و تحقلاه علاین آن را دلیلا  نقللای بلار عهلاده دارد و 

ه گونلا در ملاورد وقلاوق حتملای آن در آینلاده هلایچ .3 ؛وقوق آن دلیلا  قطعلای بلار امکلاان آن خواهلاد بلاود
گذشلاته دلیلا  حتملای بلاودن آن در  دلی  عقللای اقاملاه نشلاده اسلات زیلارا صلارف تحقلاه حادحلاه ای در 

دربلالااره امتنلالااق وقلالاوق آن در آینلالاده هلالایچ دلیلالا   .4 ؛(254 ،1جتلالاا:  )طوسلالای، بلالای آینلالاده ن واهلالاد بلالاود
ایشلالاان پلاع از نقلالا   (500 -498 ،4ج :ف1389)جلالاوادی آمللای،  عقللای و نقللالای اقاملاه نشلالاده اسلات

کیفیلالات رجعلالات پرداختلالاه و نظلالار اسلالاتاد خلالاویش را در ملالاورد دلیلالا  عقللالای بلالار ام کلالاان رجعلالات بلالاه بیلالاان 
کیفیلالات 546: 1387)جلالاوادی آمللالای،  تفلالااوت میلالاان رجعلالات و تناسلالاخ پذیرفتلالاه اسلالات ( در تبیلالاین 

 :فرماید رجعت از قول صدر المتالهین می
کللالای از دسلالات  کلالاه بلالاه تلالاازگی ملالارده اسلالات نلالاه اصلالا  اسلالاتعداد تعللالاه روح را بلالاه  کسلالای   بلالادن 

مستعد دریافلات روح دیگلار اسلات از ایلان رو تعللاه روح قبللای بلاه او نلاه بلاا محلاذور  داده و نه
کلاه بلاه تلاازگی ملارده هلام  فقدان اص  روبروست و نه با محلاذور تناسلاخ همسوسلات. بلادنی 

ن را فاقلاد نشلالاده یلاابی را از دسلات نلاداده و هلالام اسلاتعداد ویلاژه روح معلای اصلا  اسلاتعداد روح
کلالاه طبلالاه اسلالات از ایلالان رو هر کلالااملًا معقلالاول و گونلالاه احیلالاای مجلالادد  اراده الهلالای نقلالا  شلالاده 
 ،4ج، ف: 1389جلالالالاوادی آمللالالالای، ؛416 ،3جق: 1418)صلالالالادرالمتالهین،  مقبلالالالاول اسلالالالات

319- 382.) 

که ایشان رجعت را با بدن عنصری  از بیانات ایشان برداشت می دانند اما  می پذیر امکانشود 
کاملًامتلاشلالای شلالاده نظلالاری ابلالا گذشلالاته یلالاا  کلالاه ملالادتی از ملالارگش  انلالاد.  راز نکلالاردهدر خصلالاوو بلالادنی 

کیفیت رجعت در میان مفسران انفسی از علامه طباطبایی همان که بیان شد تبیین  آغلااز  گونه 
کوشیده است تا طبه حکمت صدرایی به شلابهات در زمینلاه رجعلات پاسلاخ داده شلاود و بلاه  شده و 

گرد ایشان نیز به تبیینی عقلانی _ عرفانی از رجعت پرداختند.  تبع ایشان دو شا
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 ش(1307متولد ) آملی زاده سنحعلامه 
کیلاد فلاراوان  زاده حسنعلامه  کیفیت نفع انسان پرداخته تأ کثر آحار خود به شرح وتبیین  در ا

کتاف و چگلاونگی طلاول عملار ایشلاان  در خصوو امام زمان نهج الولایه بر شناخت آن دارد. در 
کلالاردهدلایللای را بیلاا کلاه ملالای ن  راهگشلالاا باشلاد بحلالاه  توانلاد در بحلالاه رجعلات نیلاز انلاد از جمللالاه ملاواردی 

 امکان دوام بدن عنصری است. 

 برهان بر امکان دوام بدن عنصر
 علالاتیعلالاالم طب و صلالاورت شلالاه در تجلالادد اسلالاتیکلالاه هم اسلالات علالاتیبلالادن عنصلالارى از علالاالم طب»
کلاه طبیلاز ،هلاا نیها و چه زم شود چه آسمان ی  مینقطع تبدیلا و  اسلات حرکلات بیلاعلات مبلاد  قریرا 

ه مبلالارهن اسلالات... نفلالاع انسلالاانی بلالاه یلالادر حکملات متعالکلالاه  د متجلالادد باشلالاد چنلالاانیلالابا حرکلالات عللات
گلاوهرى نلاورانی  دا ملاییلاوجلاودى پرفتن علم و عم  توسع و اشتداد یپذ گلاردد. انسلاان را  ملایکنلاد و 

کملاال اسلات و چلاون روح  و تفلااوت است هاى در طول هم به وفه نش ات بدن ابلادان بلاه نقلان و 
 ،گلاردد ملای و سلاطوت و علاالم قلادرت از سلانخ ملکلاوت ،انسان بر احلار ارتقلااء و اشلاتداد وجلاودى نلاورى

کند و بر آن غالبیهرگاه طب اسماى صقع  احکام عقول قادسه و اوصاف ،دیآ عتش را مس ر خود 
که وعاى وجلاودش گردد تا به حدى  قلااهره و بسلاائ   وعلااى وجلاود مجلاردات ،ربوبی بر وى ظاهر 

گردد و مت له به اخلاق ربوبی شودینور که ا دغدغه جه بیینت .ه دائمه  ه حاص  ین تحقیز ااى 
کلاه احکلاام  ،کلاه در مقابلا  چنلاان .ن انسانی در نشلاأه عنصلارى اسلاتیامکان دوام چن است انسلاانی 
کلارده اسلات عتیطب عملار  ،  بلادن عنصلارى مرکلابیلاتحل سلارعت بلاه سلابب و للاوازم آن بلار وى غلبلاه 

کلاریم دربلااره یلالاونع پیلاامبر فرملالاود:  (.16 تلاا: آمللای، بلالای زاده حسلان) «کوتلااهی خواهلاد داشلالات قلالارآن 
حینَ لَلَبِهَ فی بَطْنِهِ إِلی یَوْمِ یُبْعَُ ونَ ) کانَ مِنَ الْمُسَبِّ نّهُ 

َ
گلار حجلات الهلای را در ظهلار (فَلَوْلا   . پلاع ا

ارر عمری دراز باشد، چه جای استبعاد است. لذا آیه مذکور در امتلاداد غیبلات املاام زملاان حجلاة 
کمال استبن الحسن العسکری  (.124،ف: 1381اده آملی،ز )حسن ، تمام و 

گلالار بلالاا دیلالادگاه  از دیلالادگاه علاملالاه ملالای گرفلالات و ا تلالاوان دوام بلالادن عنصلالاری را در نشلالا ه دنیلالاا نتیجلالاه 
کلاه بلاه تلاازگی روح از آن جلادا شلاده  علامه جوادی آملی در خصوو استعداد پذیری بدن عنصری 
کلاه امکلاان برگشلات روح در زملاان رجعلات بلاه بلادن عنصلاری  گرفلات  گردد شاید بتوان نتیجه  تلفیه 

کما این بدن عنصری میوجود دارد و  گزارشلاات تلااری ی نیلاز از  که این تواند سالم باشد  در برخلای 
که می تواند ناظر به تعله غیر ارادی نفع بلاه تلاک تلاک  سالم ماندن برخی اجساد خبر داده شده 

کلاه در هملاین نشلا ه  اجزای بدن باشد و بلاا تلفیلاه دیلادگاه ابلان عربلای در خصلاوو نفلاوس بلادکاران 
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کلاه نفلاوس  مانند و مادی باقی می گفلات  دیدگاه صدرا در خصوو نفوس متوسطین شلااید بتلاوان 
گلاردد للاذا امکلاان هبدکاران نیز به دلی  تعله نفلاع بلاه بلادن عنصلاری نتوانسلاته بلا کاملا  قطلاع   طلاور 

 پذیر امکانبدن تعله ضعیفی به نفع داشته باشد وجود داشته و رجعت بابدن عنصری  که این
کلالاه در آیلالاات مربلاوط بلالاه رجعلالات و  73 -72و  56-55 و 243و  259 :)بقلالاره چلالاون باشلاد همونلالاان 

 ( بازگشت نفع به جسم عنصری بوده است.260
رْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنااوَ در تفسیر آیه  علامه

َ
 :فرماید ( می45زخرف: ) سَْ ْ  مَنْ  

شلاود و از  ب ملاییلادر علاالم شلاهادت اسلات وارد در علاالم غ کلاه نیا صاحب نفع مکتفی بلاا
کلاه ملالا لاً یر مضلالااف نیازى بلالاه تقلادیلاپرسلاد. ن ن ملالاییشلاین پمبلارایپ اى و »گفتلاه شلالاود  سلات 

کلالاهیلالاگونلاه روا نیلالاز راز ایلا. و ن«اسلاأل  ملالام ملان ارسلالالنا ملان قبللالاك و علملالاائهم کلالان    ت را فهلام 
که از ایپرسد: آ راوى از معصوم می توانلاد  ن سلارا رخلات بربسلاته اسلات دوبلااره ملاییلاا انسان 
کند؟ین نشأت دیکسان خود را در ا د تا چه اندازه؟ فرملاود یدر پاسخ فرمود آرى. پرس دار 

گلارى عللای قلادر فضلاائلهم. از یگلار عللای قلادر عمللاه، و در دیت دیلاعلی قلادر منزلتلاه، و در روا
: اللا  1381آمللای،  زاده حسناى ) دهیقت و واقع رجعت هم رسین القاء سبّوحی به حقیا
 .(47 ،1ج

چلالاه  رد چنانگیلا حظلالاه صلاورت ملایرجعلالات بلارای نفلاوس متکاملا  هلار ل ،طبلاه ایلان دیلادگاه علاملاه
کرده است.سیدحیدر آملی نیز به آ  ن اتعان 

کلاه  زاده حسنعلامه  در خصوو رجعت دیدگاه شلاات و منفلاردی نسلابت بلاه بقیلاه مفسلاران دارد 
اعتقلااد » فهم آن نیاز به تدبر و همونین شناخت از عوالم وجودی انسان و علوم تجربی روز دارد

که در جوامع روائ کتلاافیمه امایبه رجعت  کلامی آنان آمده اسلات، و حتلای  کتب  هلااى مسلاتق   ه و 
ن معنلای یملاه اسلات. بلادیکه در امامت، ناظر به انطبلااق و انفتلااح دو عظ اند چنان در رجعت نوشته

که به وجود می از بلاه ید نیآ که انسان در هر دوره پع از دحو الارر به تولّد و پع از تولّد به توالد 
کام  و دستورالعم  ان که سفراى الهیها انسان ان آنانیساز دارد، و در م سانانسان  کام   اند  ى 

شلاوند، و بلاه اخلاتلاف تکلاوّن امزجلاه آنلاان درجلاات اماملات و نبلاوّت و  ان مبعوث مییبراى ارشاد آدم
که لْنا بَعْضَهُمْ عَلی  رسالت آنها متفاوت خواهد بود  سُُ  فَضَّ وَ لَقَلادْ (؛ 254 :)بقره  بَعْس    تِلْكَ الرُّ

بِ  لْنا بَعْسَ النَّ ن سلافراى الهلای بلاه یدر حه آنان صادق است؛ و ا ،(56 :)اسراء  بَعْس    نَ عَلیییِّ فَضَّ
زه یلاوج  نیلاه در معنلای رجعلات را فقلا  ایلاار وجین وجلاه بسلایلاانلاد. ا نیشلایت سلافراى پیلاهمان روحان

 (.104 ،3جال :  1381آملی،  زاده حسن) 1متفرد بدان است
                                                        

از  63 -58، و 2سلاال ششلام، شلاماره « مجللاه میلاراث جاویلادان»له رته و فته در معدل النهار و منطقلاه البلاروج  رساله مس. 1
 
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کلاه اشلااره بلاه آیلاهطبه این دیدگاه زملاین و آسلا گشلاوده و بسلاته شلاده  وَلَلامْ یَلارَ  مان چنلادین بلاار 
َ
 

لالا نَّ الَّ
َ
کَفَلالارُوا   لالا ذِینَ  کَانَتَلالاا رَتْقًلالاا فَفَتَقْنَاهُمَلالااالسَّ رْرَ 

َ
کُلالاّ َ  مَاوَاتِ وَالْأ فَلالالَا  شَلالایْء  حَلالای ّ  وَجَعَلْنَلالاا مِلالانَ الْمَلالااءِ 

َ
 

گشلالاودن و بسلالاته شلادن30 :)انبیلالااء یُؤْمِنُلاونَ  کلالاه در ایلان   از دنیلالاا رفتلاه و دوبلالااره خلقلالات ها انانسلالا ( 
که ابتدا از طریه تولّد بلاوده آغاز می ها انسان )ماننلاد خلقلات حضلارت آدم( و سلاآع از طریلاه  گردد 
گرفته می )تولید نس ( صورت می توالد گرچه در روایلاات ملاا  گیرد و عالم انسانی دوباره از سر  شود 

 :نیز به آن اشاره شده است
بَیلله
َ
للهللهأ للهُ أ هه أ للهعَللهسَحَمَ للههِههنأ هه أ مهَ َ ثَنَطللهمحأ ههطلَللهحَهه هَ َْ للهعَبِههَ للهَُ لله للههِههنأ ًِ أ ثَنَطللهلَهه ههطلَللهحَهه هَ ههنَللههِههنَللهیَْ َّ سَیههللهعَههنَللهُلِحَ

رٍللهعَنِللهجَطهَرَللههِنَلله للههِنَللهَ ِ ک لالٍللهعَنِللهعَمِرَ بأ فَرلٍلهی لَله لَلهمَحِ ًِ هَهطجَ
َ
للهأ إِتأ

َ
طلَ:للهلَهأ َْ للهللهَ لله کَجَهلهَ هَ للهعَزهَ لِاإه َْ للهلله_للهعَهنِلله

َ
أ

لله ًَ للهِیلَلهفَ بِقَللهُلِأَوهَ قِللهفَللهنطللههَطلِح َ أَ هطلَلله15لله: )للهٍ للهیهإَبِسٍللهمَنِللهخَبِقٍللهجََ للهللهلَللههَلِلله َْ ولَلهَ ه(لله
ِ
أ ََ لله لله هطللهجَهطهَ أ نهَ

َ
هكَللهأ َُ للهذَ لأ

ه للهُإنهَ لأ َِ
َ
للهأ ةَللهکَ نهَ َ ةَللهُلِح  نهَ َ للهُلِح  لأ َِ

َ
نَللهأ َُ للهلَ للهکَ طهََ ًَ ذَُللهُإِ ََ لله بِقَللهکَ ذَُللهُلِح َ ََ فِنَلله

َ
ذَُللهأ َُ لله

کَجَلهَ دَللهَُ للهعَزهَ هطسَللهجَه هَ للهُإنهَ طرَ
للهعَطوَطلِله دَللهخَبِِطِللهمَنِللهغَللهلِِلهغَللهللهُ أ للهجَ هَ للهکَ طهََ ًَ ذَُللهُإِ

ََ للهلِِلهَ لله ٍَ ََّط َُ لله للههَ لاإَةٍللهکَ حأ
لله لَلهرَللهفأ للهکَ کََّه أ بأ أ للهخَبَهقَلله أللهًِ للهکَ کََّه أ لَاحهَ أ

سِضطِللهغَلله
َ
قِللهأ أ طِ للهغَللهلِِلهََ للهسَََ قِللهکَ اأ مَبأ ذَهَللهُلِأَسِضَللهتََِ ََ هلِِلهَ لله َ نَهَ َُ للهَُ لله نهَ

َ
َللهأ هَ  ََ هكَلله بهَ ًَ هقِللهإَ اأ ظَبهأ أَ همَطَ لله هَّ ذَهَللهُإ ََ طللهَ لله

لله للهَُ للههَِ نهَ
َ
َللهأ  َ ََ لله للهُإِلَاُحََ للهکَ طهََ ًَ ذَُللهُإِ ََ للهغَلله لَلهخَبَقَلله ِِ قِللههَشَر بأ إِفَللهلِِلهح ِ

َ
للهأ ِ للهخَبَقَللهُ أ َِ للهَُ للهإَ قِللههَیَللهکَ إِفَللهللهللهَ کأ

َ
للهللهأ

َِّهتَللهفَللهللهللهعَهطهٍَلله
َ
للهأ ٍْ إِههفَللهآدَ

َ
إِههفَللهأ

َ
للهأ کإَلَهكَللهُلِآدَملَلهللهکَ

أ
للهأ قَللهکَ َُ ههلَاُ ًَ بِههكَللهُإِ ََ ههآخَههرَلله للههَِ  :لله1398هویهه ،لله)ُهههنللهبطللهَ َ

لله(.277

 گیری نتیجه
کریم براساس تهذیب نفلاع صلاورت ملای هلاای پنهلاان و  گیلارد و بلاا درک لایلاه تفسیر انفسی قرآن 

که هدف آ فلسفی به م اطب ارائه می_  حقایه آیات الهی با بیانی عرفانی ن ارتقاء و تعلاالی شود 
 باشد. و رشد افراد جامعه می

که در آحار علا مه از آنان یاد شده است از ابن عربی و شلاارحان مکتلاب مفسران برجسته انفسی 
آمللای بلاه  زاده حسلانعلامه جوادی آملی و علامه  او تا ملاصدرا و علامه طباطبایی و امام خمینی و

کیفیت معاد از طریه معرفت و شناخت نفع پرداختلاه کلاه ارتبلااط مسلاتقیم بلاا  انلاد. تبیین  رجعلات 
 ار مفسران بررسی شده است.د در آحنفع آدمی دارد نیز متناسب با معا

کلاه بلالاا بلالادنی عنصلالاری صلاورت ملالای کیفیلالات رجعلالات  هلالاا  گیلالارد یلالاا بلادنی م لالاالی دیلالادگاه در خصلاوو 
کلاه برخلای خصوصلایات بلادن عنصلاری را نلادارد  متفاوت است. معاد نزد ابن عربی جسلامانی اسلات 
گرچلالاه نفلالاوس بلالادکاران قلالادرت رهلالاایی از بلالادن عنصلالاری و نشلالاأه ملالاادی را دارا نیسلالات. صلالادرا نیلالاز بلالاا 
                                                                                                                                  

کار علامه در خصوو رجعت است و تا به حال از هه علامه ب که نوآوری  کدام صورت مبسوط به مس له رجعت پرداخته  یچ 
گرچلاه در روایلاات وارده از معصلاومین از مفسران اشاره بلاه وجلاود علاوالم دیگلار قبلا  از ملاا  ای در این خصوو نشده اسلات 
 اشاره شده است.
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یرش دیدگاه ابن عربی معاد را جسمانی با بدنی طبیعی دانسلاته و بلاه شلابهه مربلاوط بلاه تناسلاخ پذ
انی را پذیرفتلاه اسلالات. پاسلاخ داده اسلات. علاملاه طباطبلاایی بلالاا اسلاتناد بلاه سلا ن صلالادرا معلااد جسلام

یش در خصوو تفاوت تناسخ و معاد جسمانی، رجعت وملی با تبعیت از استاد خعلامه جوادی آ
گرچلاه تعللاه  رجعت را با داند. امام خمینی ی محال نمیرا با بدنی عنصر بدنی م لاالی پذیرفتلاه 

آملی با ارائلاه برهلاان  زاده حسنکند. علامه  غیر ارادی نفع به تک تک اجزای بدن را نیز نق  می
و نفلاوس  در خصوو امکان دوام بدن عنصری در خصوو وجلاود املاام زمان،حضلاور معصلاومین

دانلاد. علاملاه نظلاری شلاات و منفلارد در  ه عنصری مصلاداق رجعلات ملایمتکامله را در هر زمان در نش 
کنونی اسلات و رجعلات  گون قب  از عالم  گونا که مبتنی بر وجود عوالم  کرده  خصوو رجعت ارائه 

کللالای سلالایر تطلالاور  دانلالاد. سلالامان و مسلالا له دحلالاو الارر ملالایبلالاوط بلالاه رتلالاه و فتلالاه زملالاین و آرا مر بلالاه طلالاور 
کرد. در قرن اخیر جست کیفیت رجعت در میان مفسران انفسی را باید  وجو 
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 ق.1398، اول
 .1382، ، تهران: شمع تبریزیالاضحویه فی المعادابن سینا، حسین بن عبدالله،  _
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موسلاوی تبریلازی، تهلاران: وزارة ال قافلاة و الارشادالاسلالامی، مؤسسلاه الطباعلاة و محسلان محقه: 
 .1416، النشر

 .1388، 1، شماره«آیین حممت»، فا یونسی در حممت نفس انسانیرسانیا، حمید، پا _
رجلالاایی، قلالام: سلالایدمهدی ، محقلالاه: غححررالحمم و دررالملححمتمیملای آملالادی، عبدالواحلالادبن محملالاد،  _

 .1410، دارالکتاف الاسلامی
زاده، قلالام: اِسلالاراء،  الهلالایمحمدحسلالاین ، محقلالاه: تفسححیر انسححان بححه انسححانجلالاوادی آمللالای، عبلالادالله،  _

 ./ ال 1389، مپنج
 ف./ 1389، اسراء: اقدسی، قماحمد محقه:  بتسنیم__________ ، لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  _
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/ 1389، اِسلالاراء، سلالاوم: قلالام ،ییصلالافامحملالاد محقلالاه:  بادب فنححای مقربححان__________ ، لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا _

 و.
، م بلالار، قلالام: اسلالاراءسلالاید محمدحسلالان ، محقلالاه: امححام مهححدی موجححود موعححود __________ ،لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا _

 / د.1389
 .1388، اسراء: قم ،اسلامیعلی ، محقه: تسنیم__________ ، لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا _
 .1383، ، قم: اِسراء، اولتوحید در قرآن،  __________لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا _
 .1384، صفایی، قم: اسراءمحمد ، محقه: حماسه و عرفان __________ ،لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا _
 .1387، اسراء: بندعلی، قمسعید ، محقه: تسنیم__________ ، لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا _
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مجللالاه میلالاراث جاویلالادان » ،له رتححو و فتححو در معححدل النهححار و منطقححه البححروجئمسحح__________ ، لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا _
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 .م1981، التراث العربی
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 . 1417، مدرسین
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